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شناسى از  جايگاه عقل در اخلاق و زيبايى: زدودن يك تلقى نادرست

 ديدگاه هيوم

غلامرضا شاملو
١

  

على سلمانى
٢

  

  چكيده

توانـد  شناسى، ذوق و نه عقـل مى هيوم معتقد است، هم در اخلاق و هم در زيبايى

از سـوی ديگـر، وی صـريحاً . زيبايى و زشتى و فضيلت و رذيلت را دريافـت كنـد

هـم در حـوزه اخـلاق و هـم در حـوزه (هـای ذوقـى  فعاليت عقل را بـرای داوری

وم در مـورد ذوق مشـخص بـا بررسـى آرای هيـ. دانـد ضروری مى) شناسى زيبايى

شناسى است،  رغم اينكه ذوق عامل اصلى در حوزه اخلاق و زيبايىشود كه على مى

در واقع، انسان بايد ابتدا . شرط فرآيند عاطفى است اما فرآيند ادراكى در انسان پيش

به طور عينى و دقيق به شناخت امور به صورت تصوری پرداختـه و سـپس بـه آن 

برای اينكه احكام احساسى و ذوقى ما عينـى و . واكنش ذوقى يا عاطفى نشان دهد

  . كلى باشد، تثبيت ديدگاهى دقيق و مناسب ضروری است

  .شناسى، هيوم ، اخلاق، زيبايىذوق، عقل :ها كليدواژه

                                                            
  .مربى دانشگاه بوعلى سينا.  ١

  .استاديار دانشگاه بوعلى سينا.  ٢
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  مقدمه

كه بر اساس آن ارتباط خاصـى شناسى ديدگاهى است قابل توجه  ديدگاه هيوم در اخلاق و زيبايى

كوشـيم بـا روش توصـيفى و تحليلـى ابتـدا  در اين نوشته مـى. شود ترسيم مى ميان عقل و ذوق

مقصود هيوم از عقل را توضيح داده، سپس به تبيين ديدگاه او درباره ذوق و كاركرد آن در حـوزه 

د تا ادعـای هيـوم دربـاره اين امر در درجه اول كمك خواهد كر. شناسى بپردازيم اخلاق و زيبايى

ناتوانى عقل در تشخيص فضيلت و رذيلت و زيبايى و زشـتى بهتـر درك شـود و در درجـه دوم، 

تواند ما را در بحث از تأثير عقل در احكام اخلاقى و زيباشناختى و به طور كلى ارتبـاط آن بـا  مى

بـه چگـونگى  در گام نهايى با مشـخص كـردن محـدوده فعاليـت عقـل و ذوق. ذوق، ياری كند

  .پردازيم شناسى مى همكاری اين دو قوه در اخلاق و زيبايى

  عقل از ديدگاه هيوم. 1

  :توان گفت اصطلاح عقل در آثار هيوم به دو معنای متفاوت به كار رفته است به طور كلى مى

كنـد كـه در  بر طبق معنای اول، عقل بر نوعى عمل فكری و تـأملى و انتزاعـى دلالـت مى. الف

روابـط و «گيـرد و بـه تعبيـر خـود او بـا  قايسه آگاهانه و اختياری تصورات صورت مىضمن م

وقتى هيوم از بخش متفكر يا انديشنده طبيعت ما در برابر . سر و كار دارد ١»های فلسفى نسبت

در واقع، عقل  )Hume, 1888, I, p. 183(. برد، همين معنا را مد نظر دارد بخش حساس آن نام مى

. های تصورات سـر و كـار دارد و شـناخت حاصـله قطعـى و يقينـى اسـت ا با نسبتدر اين معن

های رياضيات، پيش از تجربه و قضايای مربوط به آنها قضايای  های بين تصورات يا ايده نسبت

  .تحليلى است كه انكار آنها مستلزم تناقض است

كند  ود به خودی دلالت مىهای غيرقابل فهم و خ بر طبق معنای ديگر، عقل بر آن نوع انتقال. ب

گيرند و به قوه مخيله يا غريزه يا عادت  صورت مى ٢»های طبيعى روابط و نسبت«كه بر اساس 

هـای حـاكم در  در واقع، عقل در اين معنا به نسـبت (Idem., 2007, p. 29). شوند نسبت داده مى

فعاليـت عقـل در وی معتقد اسـت . پردازد و شناخت حاصله ظنى و محتمل است امور واقع مى

اينجا ما با امور واقع سر و كـار داريـم نـه بـا . پذيرند اين معنا محدود به اموری است كه تجربه

های تصورات به دست  ما همان درجه از بداهت را كه درباره نسبت. های تصوری محض نسبت

                                                            
  .های كميت يا عدد همانندی، تعارض، درجات كيفيت، تناسب. ١

  .ر زمان و مكان، علت و معلولپهلويى د همانندی، هم. ٢
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محـض  ای كه مبـين نسـبتى از تصـورات گزاره. آوريم آوريم درباره امور واقع به دست نمى مى

= و + و  4و  2مـثلاً بـر فـرض معـانى نمادهـای . است، انكارش بدون تناقض ممكن نيسـت

اما نقيض هـر امـر واقـع . را، بدون اينكه دچار تناقض شد، انكار كرد 2+2=  4توان گزاره  نمى

خورشـيد «توان اين گـزاره را كـه  مى. ممكن است، زيرا امر واقع هرگز متضمن تناقض نيست

پـس مـا همـان دلايـل . ، بدون دچار شـدن بـه تنـاقض، نقـض كـرد»اهد كردفردا طلوع خو

ای در رياضيات ناب داريم، درباره اينكه خورشيد فردا طلـوع  ای كه درباره صدق گزاره اطمينانى

تـوان  بسيار محتمل است كه خورشيد فردا طلوع كند، اما به هيچ وجـه نمى. خواهد كرد نداريم

  (.Ibid). سخن گفتبا يقين در مورد اين گزاره 

هــای زمــان و  هيــوم معتقــد اســت در امــور واقــع هــيچ كــدام از روابــط شــباهت و نســبت

تنهـا . كنـد، هـدايت كننـد توانند ذهن را به سوی چيزی كـه مشـاهده يـا تجربـه مى مكان نمى

  :تواند در امور واقع به استنتاج بپردازد به واسطه رابطه عليت است كه ذهن مى

رسـد هـر گونـه اسـتدلال در امـور واقـع مبتنـى بـر نسـبت علـت و  به نظر مى

ــول اســت ــين نســبت مى. معل ــه واســطه هم ــا ب ــواهىِ  تنه ــوان آن ســوی گ ت

  ).Ibid(. حافظه و حواس حركت كرد

شـناختى و بـه طـور خـاص عـادت  دانيم هيوم عليـت را بـر مبنـای حالـت روان كه مى چنان

اند ترديـدی بـه خـود راه  وقايع كـه همـواره بـه هـم پيوسـته ما با مشاهده مكرر. كند توجيه مى

در واقـع، مـا بـا مشـاهده ارتبـاط . گـويى كنـيم دهيم كه يكى را بـا پيـدايى ديگـری پـيش نمى

مـا از روی عـادت بـه ايـن . زنيم گـويى دسـت مـى اين وقايع در گذشته و حـال بـه ايـن پـيش

شـود كـه عقـل در  خص مىترتيـب مشـ بـدين. فرض رسـيديم كـه آينـده شـبيه گذشـته اسـت

هــای علّــى، بــه معنــای قــوه ذهنــى نيســت، بلكــه بــه معنــای  مقــام راهنمــای مــا در اســتدلال

  :های عادتى است انتقال

عادت، راهنمايى بزرگ بـرای زنـدگى انسـان اسـت، همـان اصـلى كـه تجربـه 

آمـوزد كـه در آينـده نيـز انتظـار وقـوع  سـازد و بـه مـا مى را برای مـا مفيـد مى

ــ ــان زنجي ــتهم ــته رخ داده اس ــه در گذش ــيم ك ــته باش ــوادثى را داش . ره از ح

ــ ــدون ت ــى كــه ورای ادراك مســتقيم حافظــه و أب ــور واقع ــا از ام ــادت، م ثير ع

تـوان ابـزار را بـه غايـات  ويم و هرگـز نمىشـ خبـر مى حواس است، كـاملاً بـى

شـود، بلكـه  اگر عادت نباشد نـه تنهـا امكـان عقـل عملـى منتفـى مى ؛ربط داد

  )Ibid., p. 45(. رود ى تفكر از بين مىقسمت اصل
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های غيرقابـل فهـم و خـود بـه خـود همـان عقلـى اسـت كـه در  اين عادت يا همان انتقال

در واقـع، . دانـد رسـد هيـوم آن را متـرادف بـا خيـال مى كند و بـه نظـر مى امور واقع فعاليت مى

ای حسـى شـناختى مسـتقل از قـو ای وی مدعى اسـت سـخن گفـتن از عقـل بـه عنـوان قـوه

  ١.معناست ديگر در حوزه امور واقع بى

گــذارد مــرادش از عقــل همــان عقــل  پــس وقتــى هيــوم ميــان عقــل و تجربــه تفــاوت مى

پـردازد و وقتـى از اسـتدلال آزمايشـى سـخن  است كه بـه روابـط محـض تصـورات مى ٢تأملى

 ای اسـت كـه بـا تكيـه بـر رابطـه علـت و معلـول در گويـد مـرادش از عقـل همـان غريـزه مى

ــتنتاج مى ــه اس ــع ب ــور واق ــردازد ام ــال مطــرح . پ ــل خي ــل در مقاب ــى عق ــين روال، وقت ــه هم ب

شــده  های كلــى و تثبيــت شـود مــراد از عقــل همــان عقــل تــأملى اسـت و وقتــى آن داشــته مى

  .شود مراد همان عملكرد غريزی انسان يا عقل تجربى است خيال محسوب مى

  ذوق. 2

ای را در آثار خـود  دهد و تنها مطالب پراكنده ارائه نمى (taste) هيوم توضيح چندانى در مورد ذوق

به طور كلى، وی معتقد است وظيفه ذوق ابراز واكنش عـاطفى مناسـب . كند راجع به آن بيان مى

شود،  ظاهر مى رسالهبرای نخستين بار مفهوم ذوق در . است به فضيلت و رذيلت، زيبايى و زشتى

  :آنجا كه هيوم بر آن است تا در باب طبيعت انسانى و نسبت علوم با آن سخن بگويد

تنهــا هــدف منطــق توضــيح اصــول و عملكردهــای قــوه اســتدلال و ماهيــت 

ــورد ذوق ــد در م ــلاق و نق ــت؛ اخ ــورات ماس ــت؛ و  تص ــات ماس ــا و احساس ه

ــرار مى سياســت، اتحــاد انســان ــورد نظــر ق  ,Hume). هــدد هــا را در جامعــه م

1888, p. XIX) 
پـــردازد و در حـــوزه دوم  ذوق در حـــوزه اول بـــه درك و دريافـــت زيبـــايى و زشـــتى مى

هيـوم فضـيلت و رذيلـت و زيبـايى و زشـتى . درصدد درك و دريافـت فضـيلت و رذيلـت اسـت

                                                            
برخى انديشمندان علاوه بر دو معنای ذكر شده برای عقل معتقدند هيوم به معنای ديگری از عقل نيز معتقـد . ١

هيوم علاوه بر عقل تجربى و عقـل تـأملى بـه عقـل متـافيزيكى نيـز اشـاره  سوفى بوتروز معتقد است .است

توان همان عقل تجربـى دانسـت، امـا  اين عقل را مى .اشاره كرديم ما در بالا به دو معنای رايج عقل. كند مى

اش بگـذارد و بـه  شـده عقل تجربى وقتى پا را فراتر از حوزه قانونى و مشخص. حوزه فعاليت آن متفاوت است

گونـه اعتبـاری  هيوم هيچ. شود اموری بپردازد كه قابل مشاهده و تجربه نيستند، تبديل به عقل متافيزيكى مى

 (Botrose, 2006, pp. 115-120). اين عقل قائل نيست برای

و (شود، بهتر است از اصطلاح عقل تـاملى  از آنجايى كه اين عقل در مقابل عقل غريزی و طبيعى مطرح مى.  ٢

 .برای اشاره به آن استفاده كنيم) نه خود به خودی
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بـا ايـن تفـاوت كـه احساسـات . دانـد را احساس تأملى يا واكنش عاطفى ايجـاد شـده در مـا مى

توانــد مــا را بــه انجــام دادن يــا  جــزء آن دســته از احساســات تــأملى اســت كــه مىدســته اول 

در مقابـل زيبـايى و زشـتى بـه عنـوان احساسـات تـأملى آرام آنقـدر . ندادن عمل ترغيب كننـد

  .قوی نيستند كه شخص را به انجام دادن يا ندادن عمل تحريك كنند

ــه ا ــتر در انديش ــورد ذوق بيش ــوم در م ــث هي ــه بح ــا ك ــاهر از آنج ــلاق ظ ــورد اخ و در م

هـای ذوق در زيباشناسـى بايـد ابتـدا بـه نحـوه طـرح آن  تر شـدن دلالت شود، برای روشـن مى

  .در آراء اخلاقى هيوم پرداخت

  ذوق در حوزه اخلاق. 1. 2

آنجايى كـه ( رسالهوی در جلد سوم . كند هيوم، در حوزه اخلاق، ذوق را در مقابل عقل مطرح مى

تمـايزات اخلاقـى از «كند كـه  بحث خود را با اين فصل آغاز مى) گويد در مورد اخلاق سخن مى

  :وی معتقد است )(Ibid., III, p. 455. »شوند عقل ناشى نمى

مــدتِ مديــدی اســت كــه قــوايى كــه مــا بــا آن صــدق و كــذب و فضــيلت و 

اند و بـر ايـن اسـاس تمـامى  كنيم بـا يكـديگر اشـتباه شـده رذيلت را درك مـى

آيـا فيلسـوف . روابـط جـاودانى و تغييرناپـذير بنـا شـده اسـت= اخلاق بر پايـه 

ترين بـراهين بـه مـا نياموختـه اسـت  كننـده با متقاعـد) فرانسيس هاچسن(اخير 

كــه اخــلاق مــرتبط بــا طبيعــت مجــرد اشــياء نيســت، بلكــه كــاملاً مــرتبط بــا 

پـس ادراك اخلاقـى نبايـد ذيـل ... احساس يـا ذوق ذهنـى هـر موجـود اسـت 

هـا و احساسـات  بنـدی شـود، بلكـه بايـد از مقولـه ذوق طبقـه عملكردهای فهم

  (Idem., 2007, p. 11). باشد

ــدانيم ــد عقــل را در حــوزه اخــلاق، قاضــى و داور خــود ب ايــن عقــل . هيــوم معتقــد اســت نباي

ــت را مى ــه فضــيلت و رذيل ــال حاصــل  نيســت ك ــه از اعم ــه واســطه احساســى ك ــه ب شناســد بلك

انفعـالات يـا عواطـف پديـد آورنـده همـه افعـال، . نهـا حكـم كـردتوان بر خوبى و بدی آ شود مى مى

مـا انفعــالات . هـای ماسـت، اگرچـه آنهــا را احسـاس نكنـيم ها و بيزاری هـا، اميـال، كشــش گـرايش

كنيم و مســتقيماً بــه وجــود آنهــا و تــأثيری كــه بــر تصــميمات و  آرام را بــه آســانى احســاس نمــى

گمـان  تـوان شـناخت، امـا بـى ت را از طريـق آثارشـان مىايـن انفعـالا. بـريم افعال ما دارند، پى نمى

ــأثير مى كننــد  لــيكن چــون بــه آرامــى و ملايمــت عمــل مى. گذارنــد وجــود دارنــد و بــر اراده مــا ت

  (Idem., 1888, I, p. 204). گيرند بسياری از افراد آنها را با عقل اشتباه مى

ــد عقــل نمى ــا ايجــاد كن ــا اكراهــى در م ــل ي ــيچ مي ــد ه ــن . توان ــه عواطــف و اي ــور از مقول ام

آفـرين و برانگيزاننـده اسـت، امـا  عاطفـه يـا انفعـال عمـل«پس بايـد اذعـان كـرد كـه . اند انفعالات



  ঳١٣٩١ھار    –१وم   ॷماره – دومسال  –୓ی اخلا਎ی  پژو঒ش  | 100

در حقيقــت بــه خــاطر لــذت و درد اســت  )Ibid., III, p. 458(. »اثــر اســت عقــل كــاملاً لخــت و بــى

هرگـاه مـا احتمـال لـذت و الـم در شـىء بـدهيم . خيـزد مى كه گرايش يا گريزی نسبت به شـىء بـر

  ) Ibid., II, p. 414(. كنيم متعاقب آن عاطفه، كشش، گرايش و يا بيزاری را احساس مى

توانــد فضــيلت و رذيلــت يــا زيبــايى و زشــتى را  كنــد كــه عقــل نمى وقتــى هيــوم ادعــا مى

  ى و يا هر دو؟تشخيص دهد، آيا مراد او از عقل، عقل تأملى است يا عقل تجرب

هـای ميـان تصـورات يـا بـا امـور مجـرد و  عقل تأملى به معنای فهـمِ مجـرد كـه بـا نسـبت

. توانـد مـا را بـه انجـام عمـل يـا دوری از آن تحريـك كنـد غير واقع سـر و كـار دارد هرگـز نمى

هــايى كــه عقــل تــأملى قــادر بــه درك آنهاســت  همچنــين در هــيچ يــك از تمــايزات يــا نســبت

هيـوم معتقـد اسـت فضـيلت و رذيلـت . يى برای تحسـين يـا تقبـيح اخلاقـى يافـتتوان مبنا نمى

ــد اخــلاق . هــايى نيســتند كــه عقــل بتوانــد آنهــا را درك كنــد نســبت برخــى فيلســوفان معتقدن

هـای حـاكم در  فضـيلت و رذيلـت بايـد نسـبت ،بـا توجـه بـه همـين امـر. پذيرای برهـان اسـت

د عبــارت باشــند از هماننــدی، تعــارض، درجــات اگــر چنــين باشــد آنهــا بايــ. ميــان افعــال باشــند

ــا تناســب ــدازه در ماديــات  امــا ايــن نســبت. هــای كميــت و عــدد كيفيــت ي ــه همــان ان هــا را ب

هـا  چـرا زنـای بـا محـارم در ميـان انسـان. هايمـان يابيم كه در افعـال و انفعـالات و خواسـته مى

ــدا رذيلــت محســوب مى ــع اخلاقــى ن ــان جــانوران هــيچ من ــا در مي ــه هــر حــال شــود، ام رد؟ ب

انـد و بـه  چـه بسـا پاسـخ داده شـود كـه جـانوران فاقـد عقل. اند ها در هر دو مورد يكسـان نسبت

هيـوم معتقـد اسـت ايـن . تواننـد رذيلـت بـودن ايـن عمـل را تشـخيص دهنـد همين دليـل نمى

كننـده باشـد؛ زيـرا اگـر وظيفـه عقـل تشـخيص نادرسـتى  توانـد قـانع پاسخ ناكـافى اسـت و نمى

ولـى مـا هرگـز حيوانـات را . ، فعـل بايـد مسـتقل از تشـخيص عقـل، نادرسـت باشـدفعل اسـت

هـای ميـان  پـس از آنجـايى كـه فهـم عقلانـى مـا از نسـبت. دانيم مند نمـى مند يا رذيلت فضيلت

هـا نـدارد، احكـام  هـای ميـان انسـان درختان و حيوانـات تفـاوتى بـا فهـم عقلانـى مـا از نسـبت

  (Idem., 1888, III, p. 468). لانى بنياد كردتوان بر فهم عق اخلاقى را نمى

از سوی ديگر، تمايزات اخلاقـى، منبعـث از عقـل تجربـى، كـه بـه درك روابـط امـور واقـع 

  :پردازد، نيست مى

آن را از همــه جوانــب . ای چــون قتــل عمــد را در نظــر بگيريــد فعلــى شــريرانه

ای كـه  وجـود واقعـىتـوان در آن امـر واقـع يـا  بررسى كنيد و ببينيد كه آيـا مى

ــت مى ــد رذيل ــد، بيابي ــط . نامي ــد، فق ــاهده كني ــه آن را مش ــاظ ك ــر لح از ه

هــيچ امــر واقــعِ ديگــری در . يــابيم هــا و افكــار را مى انفعــالات، عواطــف، اراده

يابيــد تــا اينكــه تأمــل خــود را  هرگــز رذيلــت را نمى...  آن مــورد وجــود نــدارد
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كـه در شـما نسـبت بـه متوجـه قلـب خـود كـرده و احسـاس عـدم تصـويب را 

در اينجـا يـك امـر واقـع وجـود دارد . اين فعـل برانگيختـه شـده اسـت، بيابيـد

ايـن امـر واقـع در خـود . ولى اين موضوع مرتبط با احسـاس اسـت و نـه عقـل

  )Ibid., pp. 468-9(. ما وجود دارد و نه در آن موضوع

توانـد فضـيلت و  توان گفـت كـه عقـل، چـه تـأملى و چـه تجربـى، نمـى با اين تفاصيل مى

آيـا . رذيلت را تشخيص داده و يا مـا را بـه سـوی انجـام دادن و يـا نـدادن عمـل ترغيـب كنـد

ــد مى ــل و تحركــى ندارن ــايج حاصــل از فاهمــه كــه خــود مي ــز از اســتنتاجات و نت ــوان  هرگ ت

كننــد، امــا از  هــا باشــند؟ آنهــا حقــايق را كشــف مى انتظــار داشــت كــه نيــرو محركــه انســان

ــا ــه حق ــايى ك ــآنج ــا خنث ــوف آنه ــتند  ايق مكش ــزاری نيس ــا بي ــل ي ــده عم ــوده و برانگيزانن ب

مندانـه اسـت، آنچـه عادلانـه اسـت،  آنچـه شـرافت. توانند در رفتار و كـردار تـأثير بگذارنـد نمى

ــه اســت، از دل و قلــب نشــئت مى آنچــه شايســته اســت و آنچــه ســخاوت ــرد مندان آنچــه . گي

ت، آنچـه درسـت اسـت فقـط رضـايت معقول اسـت، آنچـه بـديهى اسـت، آنچـه محتمـل اسـ

ما نه بـه خـاطر واقعيـات و حقـايق، بلكـه بـه خـاطر لـذت يـا المـى . آورد فاهمه را به دست مى

  .كنيم كه ممكن است از آنها نتيجه شود به انجام عمل مبادرت مى

پــس بــه طــور كلــى، وقتــى هيــوم واژه عقــل را بــدون هــيچ قيــدی در مقابــل عواطــف و 

بــرد، پيداســت كــه در ايــن مباحــث، قلمــرو عقــل، قلمــرو  ه كــار مىاحساســات يــا انفعــالات بــ

و تنهــا بــه (هيــوم در ايــن مــوارد عقــل را نــه در برابــر تجربــه . شــناخت بــه طــور كلــى اســت

تر يعنـى تـوان آدمـى بـرای  ، بلكـه بـه معنـای وسـيع)معنای تفكر محض و اسـتدلال پيشـينى

و خـواه از طريـق تجربـه و  خـواه از طريـق تفكـر محـض –به دست آوردن هر نـوع شـناخت 

  .به كار برده است –استدلال علىّ 

ــا مســا ــد اســت تنه ــوم معتق ــى يهي ــى(ل عقل ــأملى و تجرب ــد مشــمول  مى) اعــم از ت توانن

تـوان احساسـات و عواطـف انسـانى را صـادق يـا كـاذب  در مقابـل، نمى. صدق و كـذب شـوند

حـاكى از كيفيتـى عينـى در  ،كننـد و يـا بـه عبـارت ديگـر آنها چيـزی را بازنمـايى نمى. دانست

اعيان نيستند تا با بررسـى رونـد چگـونگى بازنمـايى يـا بـه كـارگيری آنهـا حكـم بـه صـدق و 

  :كذب آنها بدهيم

صــدق يــا كــذب عبــارت اســت از توافــق يــا . عقــل كاشــف صــدق و كــذب اســت

پـس هـر آنچـه . عدم توافق، يـا در روابـط تصـورات يـا وجـود واقعـى و امـر واقـع

توانــد صــادق يــا كــاذب باشــد و  فــق يــا عــدم توافــق نيســت، نمىمســتعد ايــن توا
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حــال واضــح اســت كــه انفعــالات، . توانــد متعلــق عقــل مــا قــرار بگيــرد هرگــز نمى

  (Ibid., p. 458). احساسات و اعمال مستعد چنين توافق يا عدم توافقى نيست

شــود كــه از آن لــذت ببــريم و بــه آن واكــنش عــاطفى  منــد محســوب مى عملــى فضــيلت

شـود كـه تأمـل بـر روی آن  منـد محسـوب مى بت نشـان دهـيم و در مقابـل، عملـى رذيلـتمث

پـس نهايتـاً ايـن واكـنش عـاطفىِ همـراه بـا احسـاس لـذت . احساس الم را برای ما ايجاد كند

كنـد و توانـايى ابـراز ايـن واكـنش  و رنج است كـه عمـل اخلاقـى را از غيراخلاقـى متمـايز مى

ــرخ. در انســان همــان ذوق اســت ــط و چيــزی كــه از قبــل ب ــه كشــف رواب لاف عقــل، كــه ب

ای سـازنده اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه چيـزی را بـه امـر واقـع  پردازد، ذوق قوه موجود است، مى

  :دهد كه در عالم واقع عاری از آنند در حقيقت ذوق اوصافى را به امور مى. كند اضافه مى

ى و زشــتى، رذيلــت و كنــد و ذوق احساســات زيبــاي شــناخت، صــدق و كــذب را منتقــل مى

ــيلت را مى ــد فض ــان مى. ده ــف اعي ــه كش ــى ب ــردازد، آن يك ــت  پ ــاً در طبيع ــه واقع ــه ك گون

ای سـازنده اسـت و همـه اعيـان طبيعـى را  ديگـری قـوه. موجودند، بدون افزودن يا كم كـردن

كنـد و در خَلقـى  آميـزی مى هايى كه از احساس درونـى گرفتـه اسـت زرانـدود يـا رنـگ با رنگ

  )Idem., 2005, p. 109(. سازد جديد مطرح مى

  شناسى ذوق در حوزه زيبايى. 2. 2

آنجاكـه در دريافـت زيبـايى . شـود شناسى نيز در تقابل بـا عقـل مطـرح مى ذوق در حوزه زيبايى

است و آيد قلمرو عقل همان قلمرو شناخت به طور كلى  صحبت از تقابل عقل با ذوق به ميان مى

  .مراد از آن، هم، عقل تأملى و هم، عقل تجربى است

ــه عقــل تجربــى هــيچ كــدام نمى ــأملى و ن ــه عقــل ت ــايى را دريافــت كننــد ن ــرا . تواننــد زيب زي

زيبايى نه نسبتى ميـان تصـورات اسـت و نـه نسـبتى ميـان امـور واقـع؛ احساسـى اسـت كـه درون 

ــرار دارد ــا ق ــود م ــأملى و . خ ــل ت ــه عق ــورد اينك ــوم در م ــى نمىهي ــل تجرب ــايى را  عق ــد زيب توانن

او . دانـد رسـد وی ايـن حقيقـت را روشـن مى بـه نظـر مى. دهـد دريافت كننـد، اسـتدلالى ارائـه نمى

دانـد و معتقـد  با توجـه بـه مبنـای فلسـفى خـويش، زيبـايى و زشـتى را جـزء انطباعـات ثـانوی مى

ه احسـاس درونـى دارنـده آن است اين انطباعات به هـيچ وجـه حيثيـت بازنمايانـه ندارنـد و تنهـا بـ

كننـد بـه كيفيتـى  وی حتـى در بحـث از كيفيـاتى كـه احسـاس زيبـايى را ايجـاد مى. كنند اشاره مى

نفسـه زيبـا نيسـتند، بلكـه  ايـن كيفيـات فـى. ما بـا كيفيـات متعـددی مـواجهيم. كند واحد اشاره نمى

ايــن كيفيــات ابــزاری  در واقــع، ارزش. شــود شــود زيبــا ناميــده مى احساســى كــه از آنهــا حاصــل مى

ــايى. اســت ــه هــيچ وجــه زيب ــات . دهــد شــان را نتيجــه نمى شناســايى آنهــا ب ــورد كيفي حتــى در م

تـوان بـه كيفيتـى واحـد اشـاره كـرد كـه در همـه مـوارد احسـاس زيبـايى را در انسـان  زيباساز نمى
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ات توانـد بـا بررسـى روابـط تصـور ممكن است كسى ادعـا كنـد كـه عقـل تـأملى مى. كند ايجاد مى

دســت يابــد كــه بســياری از ) همــاهنگى يــا تناســب(در رياضــيات يــا هندســه بــه نســبتى جــاودانى 

تـوان بـا تكيـه بـر دسـتاورد ايـن عقـل عامـل زيبـايى را  پـس مى. دانند مردم آن را عامل زيبايى مى

توانـد بپـذيرد، زيـرا معتقـد اسـت زيبـايى همـان انطبـاع  هيـوم چنـين ادعـايى را نمى. مشخص كرد

  :ه وجود آمده در ماست نه نسبتى قابل كشفتأملى ب

زيبايى كيفيتى متعلق به دايـره نبـوده، در هـيچ بخشـى از خطـى كـه اجـزائش 

زيبـايى تنهـا اثـری . به صـورت برابـر از محـور مشـترك فاصـله دارنـد نيسـت

كنـد؛ ذهنـى كـه سـاخت يـا سـاختارش  است كه شكل بر روی ذهن ايجـاد مى

جوی زيبــايى در دايــره يــا  و جســت. دهــد ىبــه آن قابليــت چنــين احساســى را م

ـــ و جســـت هـــای رياضـــياتى در  وســـيله حـــواس يـــا اســـتدلال هجوی آن ب

 (Idem.,1826, III, (Skeptic), p. 187). های دايره، بيهوده است ويژگى

ممكــن اســت بتــوان تــك تــك اجــزاء اثــر هنــری را شــناخت و در رونــدی اســتدلالى بــه 

ن فرآينـد بـه هـيچ وجـه دريافـت زيبـايى را تضـمين طرح كلـى اثـر دسـت پيـدا كـرد، امـا ايـ

پــس اعيــان زيبــا . ذوق بايــد وارد ميــدان شــود تــا احســاس زيبــايى حاصــل گــردد. كنــد نمى

  .مطلقاً هيچ ارزش و اعتباری ندارند

تـوان بـا بررسـى روابـط محـض تصـورات بـه تصـوری  ترتيب هيوم معتقـد اسـت نمى  بدين

در شـناخت يـك اثـر هنـری بـه صـورت اسـتدلالى هـر قـدر هـم كـه . كامل از زيبايى رسـيد

  .توان به دريافت زيبايى اميدوار بود عمل كنيم، بدون ذوق نمى

ــايى مى ــاتوان از درك و دريافــت زيب ــز ن ــوم عقــل تجربــى را ني ــد از ســوی ديگــر، هي . دان

حـال . كنـد عقل تجربـى در حـوزه امـور واقـع و قابـل مشـاهده كـار مى ،كه قبلاً بيان شد چنان

قل را عامـل درك زيبـايى بـدانيم، در ايـن صـورت زيبـايى بايـد نسـبتى حـاكم در عـالم اگر ع

بــرای مثــال، ســودمندی را در نظــر . باشــد) بــه طــور خــاص(و شــىء ) بــه طــور كلــى(واقــع 

ــريم مى ــى آن را در دســت. گي های انســانى  ســاخته ســودمندی نســبتى اســت كــه عقــل تجرب

نفسـه خـود زيبـايى محسـوب  يچ وجـه فـىهيوم معتقد است ايـن نسـبت بـه هـ. كند كشف مى

ــود نمى ــن حاصــل مى. ش ــرای م ــت ب ــن كيفي ــناخت اي ــه در ش ــزی ك ــا چي ــور  تنه ــود تص ش

ای از تصــورات بســيط يــا مركــب در قالــب  ســودمندی اســت كــه خيــال بــه واســطه مجموعــه

زيبــايى احســاس يــا واكــنش . روابــط علّــى و معلــولى بــه آن رســيده اســت و نــه چيــز ديگــر

اگـر خـود ايـن كيفيـت را زيبـا . ه ايـن كيفيـت اسـت نـه خـود ايـن كيفيـتعاطفى ما نسبت ب

بدانيم و عقل را عامـل كشـف آن، پـس احكـام مـا در مـورد زيبـايى و زشـتى امـور صـادق يـا 
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بسـته بـه اينكـه آيـا واقعـاً : فـلان خانـه زيباسـت«برای مثال، اين حكم كـه . كاذب خواهد بود

گونـه كـه بيـان شـد،  امـا همـان. ق يـا كـاذب باشـدتواند صـاد آن خانه سودمند است يا نه، مى

هيوم معتقـد اسـت زيبـايى و زشـتى هماننـد فضـيلت و رذيلـت تنهـا بـه احساسـات مـا اشـاره 

  .توانند صادق يا كاذب باشند كنند و نمى مى

كننــد،  اند، زيــرا بــه چيــزی ورای خودشــان دلالــت نمى همــه احساســات درســت

زيـرا بـه چيـزی ورای خـود، يعنـى بـه . اما همـه تعينـات فاهمـه درسـت نيسـتند

در ميــان . كننــد و هميشــه بــا ايــن معيــار منطبــق نيســتند امــر واقــع، اشــاره مى

هـای متفـاوت ممكـن اسـت در مـورد شـىء يـا  هزاران نظر مختلفـى كـه انسـان

امری خـاص داشـته باشـند تنهـا يـك نظـر درسـت و صـحيح اسـت و مشـكل، 

هـزاران احسـاس متفـاوتى كـه  در مقابـل،. دستيابى به ايـن نظـرِ صـحيح اسـت

زيـرا هـيچ احساسـى . انـد انگيـزد همگـى درسـت مـى همان شىء يا امر خاص بـر

زيبـايى كيفيتـى در خـود اشـيا نيسـت، بلكـه . كنـد ذات آن شىء را بازنمـايى نمى

بـه همـين دليـل هـر . كنـد صرفاً در ذهنى وجود دارد كه در مـورد آنهـا تأمـل مى

جوی زيبــايى يــا زشــتى  و جســت...  كنــد مى ذهنــى زيبــايى متفــاوتى را دريافــت

ــت ــى جس ــى واقع ــا تلخ ــيرينى ي ــخيص ش ــوی تش ــد دع ــى همانن جويى  و واقع

  (Ibid., III, (On the Standard of Taste), pp. 259-60) .بيهوده است

پس به طـور كلـى بايـد گفـت كـه از نظـر هيـوم زيبـايى احسـاس اسـت و توانـايى دريافـت 

توانـد كيفيتـى در اعيـان باشـد كـه يـا بـه وسـيله عقـل و يـا  يى نمىزيبا. شود آن ذوق ناميده مى

سـخن گفـتن از زيبــايى بـه عنـوان كيفيتــى عينـى وهــم . بـه وسـيله تجربــه قابـل كشـف باشــد

  .توان برای آن قائل شد در واقع، آن تصور بدون انطباع است كه هيچ اعتباری نمى. است

  ارتباط ذوق با عقل .3. 2

شـوند و  نديشـه هيـوم، فضـيلت و رذيلـت و زيبـايى و زشـتى احسـاس مىقبلاً بيان شد كه در ا

آنها را به عنوان روابطـى خـاص در اعمـال، ) اعم از تأملى يا تجربى(توان ادعا كرد كه عقل  نمى

پرسشى كه اكنون پيش روی ماست اين است . كند ها يا اعيان طبيعى و هنری شناسايى مى منش

به هيچ وجه نيازمند فعاليت عقل يا ) شناسى چه در حوزه زيبايى چه در حوزه اخلاق و(كه آيا ذوق 

  بخش شناختى انسان نيست؟
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  ارتباط ذوق و عقل در حوزه اخلاق . 1. 3. 2
ايـن . مشخص شد كه هيوم برای عقل در حوزه اخلاق، قدرت تحريكى و انگيزشى قائـل نيسـت

از طريق شناخت امور، آنها  تواند عقل نمى. ويژگى مخصوص انفعالات، احساسات و عواطف است

توانـد فضـايل و رذايـل را در  از سوی ديگر، همچنين، عقل نمى. را مبغوض يا محبوب آدمى كند

امـا بايـد توجـه داشـت كـه . آنها بايد احساس شوند نه اينكه كشف گردنـد. افعال تشخيص دهد

و نـه عقـل، امـا هرچند در برانگيختن آدمى به فعل و ترك فعل سهم اصلى از آنِ عواطف است 

كاركرد عقل در اينجا تنها فرعى و ابـزاری . تأثير نيست ترديد عقل نيز در اين زمينه چندان بى بى

تـر وجـود نداشـته  تواند با كشفيات خود باعث شود كه ميل و نفرتى كه پيش عقل، هم، مى. است

با نشـان دادن لـوازم و  تواند است در ما به وجود آيد و ما را به فعل يا ترك فعل وادارد و هم، مى

تـر  آثار افعال يا اشياء خاص، سبب تغير يا تبدل و حتى محو شدن ميل و انفعالى شـود كـه پـيش

  )Ibid., p. 457(. پديد آمده است و از اين طريق جهت افعال را تغيير دهد

ــرايش ــال و گ ــه امي ــاتى ك ــه اطلاع ــق ارائ ــل از طري ــع، عق ــه مســير  در واق ــا را ب هــای م

توانـد وسـايل رسـيدن بـه هـدفى  كنـد؛ عقـل مى دهـد، افعـال مـا را مهـار مى مىديگری سوق 

بـه طـور كلـى . سـوی آن گـرايش دارد، نشـان دهـد هرا كه ميل و انفعال پديـد آمـده در مـا بـ

عقل وظيفه خود را از طريـق واداشـتن آدمـى بـه فعـل و تـرك آن بـه واسـطه مـددی كـه بـه 

در بحــث از حكــم اخلاقــى نيــز كــاركرد عقــل  .كنــد رســاند، ايفــا مى احساســات و عواطــف مى

ــت ــى اس ــزاری و كمك ــاهى و . اب ــه آگ ــراهم آورد و هرگون ــار را ف ــدمات ك ــد مق ــل باي عق

اطلاعــاتى را كــه بــرای وارد ميــدان شــدن و صــدور حكــم لازم اســت، در اختيــار مــا بگــذارد؛ 

ايـد زيرا تا همه اوضاع و احـوال مربـوط بـه فعـل يـا احساسـى خـاص شـناخته نشـده باشـد نب

ای اساسـى هنـوز ناشـناخته يـا مشـكوك مانـده باشـد، بايـد  حكم اخلاقى كرد، بلكه اگـر نكتـه

مدتى همه تصـميمات يـا احساسـات اخلاقـى خـود را تعليـق كـرد و قـوای تحقيقـى و فكـری 

ــه آن مطمــئن شــد، آنگــاه دل  ــا نســبت ب ــداخت ت ــه كــار ان ) عواطــف و احساســات(خــود را ب

 (Idem., 2005, p. 107). اخلاقى آن را دريابيمخويش را در كار آوريم تا حكم 

در واقـع، انسـان . شـرط فرآينـد عـاطفى ماسـت هيوم معتقد است فرآينـد ادراكـى مـا پـيش

بايد ابتدا به طور عينـى و دقيـق بـه شـناخت امـور بـه صـورت تصـوری پرداختـه و بـه وسـيله 

ــك شــى ــا ي ــك عمــل ي ــول در ي ــت و معل ــانون عل ــ ءق ــا كــل و ي ــزا را ب ا هــدف رابطــه اج

  :شده درك كند طراحى

ــق آن را ...  ــيم و متعل ــوار كن ــى هم ــاس درون ــرای احس ــه راه را ب ــرای اينك ب

بينيم اغلـب ضـروری اسـت كـه پيشـاپيش تعقـل  كـه بايـد دريـابيم؛ مـى چنان
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های  بســيار كنــيم، تمايزهــای ظريــف بنهــيم، نتــايج درســت بگيــريم، مقايســه

هـای كلـى را  ييم و موقعيـتهـای پيچيـده را بـاز جـو بعيد انجام دهـيم، نسـبت

 (Ibid., p. 66) .معين كنيم

آنهــا . همــه اقــدامات ذكــر شــده، اقــداماتى اســت كــه بايــد در گــام ادراكــى انجــام شــود

بســيار مهــم اســت كــه مــا ديــدگاه ادراكــى . انــد هــای فعاليــت يــك ذوق خــوب شــرط پــيش

اسـى مـا بـرای اينكـه احكـام احس. صحيحى در خصوص موضوع مـورد نظرمـان داشـته باشـيم

 .Jones, 1976, pp). عينــى و كلــى باشــد، تثبيــت ديــدگاهى دقيــق و مناســب ضــروری اســت

  :كند كه بر همين اساس هيوم بيان مى (262-3

توانــد تنهــا بــه وســيله احســاس يــا انفعــال هــر  اگرچــه ارزش هــر چيــزی مى

بينـيم كـه انفعـال در صـدور حكـم خـود، شـىء را  شخص مشخص شـود، مـى

كنـد در  همـراه بـا همـه شـرايطى كـه آن را همراهـى مى نه به سـادگى، بلكـه

 (Hume, 1826, III, (Skeptic), p. 195). گيرد نظر مى

ممكــن اســت مــا بــا . در اينجــا همــان شــرايط ادراكــى اســت» شــرايط«در واقــع مــراد از 

انگــاری و يــا بــا دخالــت دادن نــوعى غــرض شخصــى بــه ادراك يــك عمــل يــا شــىء  ســهل

ين عوامــل نتــوانيم رابطــه اجــزای آن را بــا كــل در نظــر بگيــريم و بپــردازيم و بــه خــاطر همــ

ــا دقــت نظــر و بــدون  بــرعكس مى. دســت آوريــم  تصــوری كلــى و جــامع از آن بــه ــوانيم ب ت

ــيش ــه پ ــت دادن هرگون ــردازيم دخال ــا شــىء بپ ــه بررســى همــان عمــل ي . داوری و تعصــب ب

صـادق يـا كـاذب باشـند، بـا  تواننـد رغم اينكـه احساسـات نمى رسد على ترتيب به نظر مى بدين

شـود مسـامحتاً صـادق  تـوان احساسـى را كـه نتيجـه مى تكيه بر شرايط ادراكى يـك شـىء مى

احســاس درســت نســبت بــه تصــوری ابــراز شــده  (Shelley, 1998, p. 36). يــا كــاذب دانســت

  :است كه در فرآيند ادراكى دقيق و صحيح به دست آمده باشد

ــا  يقينــى اســت كــه شــخص دارای حــس قــوی ــاد، در مقايســه ب ــه زي و تجرب

ــدش  ــان بيشــتری در عقاي ــد اطمين ــل اســت، باي ــق و جاه ــه احم شخصــى ك

داشته باشـد و اغلـب داراسـت و يقينـاً احساسـات متناسـب بـا درجـات عقـل و 

  )Hume, 1888, I, p. 182(. تجربه درجات متفاوتى از اقتدار دارند

شـده واكـنش نشـان دهـد بايـد بررسـى  پس همواره قبل از اينكه ذوق بـه تصـورات حاصـل

. شود كه آيا تصور مورد نظـر در فرآينـدی دقيـق و صـحيح بـرای مـا حاصـل شـده اسـت يـا نـه

هيوم معتقد است اگر ما از ايـن قاعـده پيـروی كنـيم بـه ديـدگاهى كلـى خـواهيم رسـيد كـه در 

ى ايجــاد اخــتلاف زمــان. آن انتظــار داريــم ديگــران نيــز بــا احساســات مــا توافــق داشــته باشــند
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حـال اگـر هـر يـك . شود كه دو طرف بحث تصورات متفـاوتى از امـری واحـد داشـته باشـند مى

از طـرفين دوبــاره و بــا دقــت و وسـواس بــه رونــد ادراكــى خـود توجــه كــرده، تصــورات خــود را 

  :رسد تا حدودی اين اختلاف از بين خواهد رفت اصلاح كنند، به نظر مى

احساسـات گونـاگونى را كـه يـك شـىء شـود  قوه حكـم و داوری سـبب مى... 

گـردد، بلكـه  نمى ايـن تفـاوت بـه شـىء بـر... .  دسـت كنـيم انگيـزد يـك مى بر

در واقـع بـدون . هـای مختلـف مـا نسـبت بـه آن شـىء اسـت ناشى از وضعيت

ــات  ــه در احساس ــى و چ ــات بيرون ــه در احساس ــى، چ ــای حس تصــحيح نموده

ــاره يــك موضــوعگو در و درونــى، امكــان تفكــر و گفــت  .معــين وجــود نــدارد ب
(Idem., 2005, p. 83) 

پس اگر فرآيند ادراكى دقيـق و صـحيح داشـته باشـيم، احسـاس و انفعـال مـا نيـز بـه همـان 

تـوان فضــايل اخلاقـى دشــمن را  در ايـن صـورت حتــى مى. انـدازه دقيـق و صــحيح خواهـد بــود

. رسـناك باشـدبـرای مـا ت) ماننـد شـجاعت(مورد تحسين قـرار داد، اگرچـه همـين فضـايل آنهـا 

(Idem., 1888, III, p. 474) هايمــان چنــين  هيــوم معتقــد اســت وقتــى مــا در احكــام و قضــاوت

كنيم، خـود را از هرگونـه علقـه شخصـى آزاد كـرده، بـه طـور كلـى و عينـى بـه ادراك  عمل مـى

ــور مى ــردازيم ام ــن . پ ــا احساســات م ــت تنه ــن صــورت احساســات مــن از فضــيلت و رذيل در اي

  :كنند اند كه توافق ديگران را طلب مى ای شوند، بلكه احساسات كلى نمىمحسوب 

نامـد بـا زبـان  وقتى كسى ديگری را دشـمن، رقيـب، مخـالف و حريـف خـود مى

ــس صــحبت مى ــب نف ــود  ح ــاص خ ــه خ ــاره دارد ك ــاتى اش ــه احساس ــد و ب كن

ــرت. اوســت ــرير، نف ــری اوصــاف ش ــه ديگ ــى كســى ب ــا وقت ــد  ام ــز، و فاس انگي

ــ مى ــا زب ــه احساســاتى اشــاره دارد كــه  ان ديگــری صــحبت مىدهــد، ب ــد و ب كن

پــس او بايــد ايــن . انتظــار دارد ديگــران نيــز بــا او در ايــن زمينــه موافــق باشــند

اوصاف اخيـر را از موقعيـت خصوصـى و شخصـى خـود تفكيـك كـرده و نظـری 

  (Idem., 2005, pp. 96-7) .را برگزيند كه او و ديگران در آن توافق دارند

ه در انديشه هيـوم بـه واسـطه تبعيـت از اصـول تـداعى و بـه ويـژه عليـت بـه پس خيال ك

گيــرد بــه مشــاهده كلــى امــور  مقــام عقــل نائــل شــده و عنــوان عقــل تجربــى را بــه خــود مى

منــد اســت و احساســات ايجــاد شــده از ايــن نــوع مشــاهدات را از احساســات منبعــث از  علاقــه

  .كند ای خود ما متمايز مى وضعيت لحظه

شــود كــه هيــوم معتقــد اســت عقــل در جريــان صــدور احكــام  تيــب مشــخص مىتر بــدين

درسـت اسـت كـه عقـل فضـيلت و رذيلـت، زيبـايى و . يری داردذذوقى اخلاقى نقـش انكارناپـ

بـه خـاطر همـين امـر . سـازد كند، اما زمينـه ايـن تشـخيص را مهيـا مى زشتى را مشخص نمى
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ــلام مى ــريحاً اع ــوم ص ــميمات و  هي ــامى تص ــه در تم ــد ك ــل و كن ــى عق ــتنتاجات اخلاق اس

ای اسـت كـه  گونـه رسـد لحـن هيـوم بـه برخى مواقع بـه نظـر مى. احساس موافق و سازگارند

كـه  زيـرا چنـان. ای حـاكم شـود دانـد، امـا نبايـد چنـين تلقـى نقش عقـل را چنـدان مهـم نمى

پـس ايـن . ديديم فرآيند ادراكـى درسـت و دقيـق ضـامن كليـت حكـم ذوقـى مـا خواهـد بـود

توانـد بـه كـاری غيـر از تبعيـت از  عقـل بـرده انفعـالات اسـت و هرگـز نمى«وم كـه عبارت هي

. رسـد تـا حـد زيـادی فريبنـده بـه نظـر مى) Idem.,1888, II, p. 415(» انفعـالات مشـغول باشـد
(Merrill, 2008, p. 226)  

  شناسي ارتباط ذوق و عقل در حوزه زيبايي .2. 3. 2 
شناسـى نيـز  با ذوق در حوزه اخلاق بحث شد در حوزه زيبايىتمام مباحثى كه درباره ارتباط عقل 

البته با اين تفاوت كوچك كه عقل در حوزه اخـلاق، عـلاوه بـر اينكـه بـه . ساری و جاری است

صـورت  شـود، همچنـين بـه صورت غيرمستقيم سبب ايجاد احساس فضيلت و رذيلت در مـا مى

در بحث از زيبايى بـه هـيچ . گردد مى سوی انجام دادن عمل نيز غيرمستقيم سبب تحريك ما به

در اين حوزه، تنها بايد به اين حقيقت اكتفا كرد كه عقـل سـبب . وجه عمل اخلاقى در كار نيست

درست و كامل از اعيان طبيعى يا هنری و حتى اعمال اخلاقى دسـت پيـدا  یشود ما به تصور مى

  :كنيم و به آن واكنش نشان دهيم

ــه  در هــر حــال مى ــوان گفــت ك ــع ت ــه نف ــوارد، دقــت و موشــكافى ب ــع م در جمي

متأســفانه مــا . زيبــايى اســت و اســتدلال صــحيح مقــدم بــر احســاس عــالى اســت

  (Hume, 2007, p. 7) .بريم مقام يكى از آنها را با خوار ساختن ديگری بالا مى

شـود كـه مـا تصـوری كامـل و  در واقع عقـل و ادراك عقلـى در ايـن حـوزه نيـز سـبب مى

  :ای آنها اكتفا نكنيم مورد نظر خود داشته باشيم و به نمود لحظهدقيق از اعيان 

ــه ــى صــرفاً ب ــايى بيرون ــذت مشــخص مى در شــكل مشــابهى زيب ــود واســطه ل . ش

توانــد همــان لــذتى را نصــيب مــا كنــد كــه  واضــح اســت كــه يــك چهــره زيبــا نمى

ــرار دارد ــا ق ــى در فاصــله نزديــك م ــا نمى. وقت ــايى  م ــره از زيب ــه آن چه ــوييم ك گ

واسـطه  دانيم و بـه چنينـى آن را مـى زيـرا علـت ظهـور ايـن. مند اسـت ی بهرهكمتر

  (Idem., 1888, III, p. 582). كنيم ای آن را اصلاح مى اين تأمل، نمود لحظه

اگر در فرآيند ادراكى خـود دقيـق نباشـيم تصـوری مـبهم بـرای مـا حاصـل خواهـد شـد و 

بـرای ممانعـت از همـين تيرگـى و ابهـام در . شـود در نتيجه احسـاس مـا نيـز تيـره و تـار مـى

احساس، در حوزه زيباشناسى نيز، علاوه بـر دقـت و توجـه زيـاد بايـد بـه ديـدگاهى كلـى نظـر 

داشــت و هــر گونــه علقــه شخصــى را در ادراك اعيــان طبيعــى يــا هنــری و اعمــال اخلاقــى 
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ــداد ــت ن ــه مى. دخال ــت ك ــورت اس ــن ص ــا در اي ــمن تنه ــتحكم دش ــزات مس ــوان تجهي را  ت

و از صــدای موســيقيايى  Ibid., pp. 586-7)(رغــم اقــدام بــرای انهــدام آنهــا، زيبــا دانســت  علــى

  )Ibid., p. 472( .دشمن خود لذت برد

كنــد كــه  اش در مــورد زيبــايى بــه كيفيــات متعــددی اشــاره مى هيــوم در مباحــث پراكنــده

ــد مى ــايى را ايجــاد كنن ــد احســاس زيب ــى دســته. توانن ــات ب ــن كيفي واســطه احســاس  ای از اي

بـرای مثـال، چشـم بـا ملاحظـه سـرزندگى و جـلای رنـگ در . آورنـد زيبايى را بـه ارمغـان مى

ــا آثــار نقاشــى، بــى امــا در آثــار هنــری . كنــد واســطه زيبــايى را دريافــت مى اعيــان طبيعــى ي

كــه هيــوم ذيــل ايــن عنــوان تنهــا بــه نقاشــى، (و هنرهــای زيبــا ) های بشــری ســاخته دســت(

ــات  ــد اشــاره مىموســيقى و ادبي ــده)كن ــات پيچي ــى، كيفي ــال اخلاق ــى اعم ــل (ای  ، و حت از قبي

در واقــع، ذوق . تواننــد احســاس زيبــايى را ايجــاد كننــد مى...)  ســودمندی، طــرح، همــاهنگى و

ــل از  ــد تصــوری كام ــده و مركــب نيازمن ــات پيچي ــن كيفي ــه اي ــرای واكــنش نشــان دادن ب ب

  :گذارد آن مى آنهاست كه عقل يا خيال فراهم كرده و در اختيار

ــاً زيبايى ــايى خصوص ــواع زيب ــه برخــى از ان ــور اولي ــى در ظه ــای طبيع ــان  ه ش

دهنـد و هـر جـا ايـن تـأثير را نداشـته  علاقه و پسند ما را تحت تـأثير قـرار مى

باشند محـال اسـت كـه هـيچ نـوع اسـتدلالى بتوانـد عـدم تـأثير آن را جبـران 

تـر، لازم اسـت  رهـای ظريـفاما در بسياری از انـواع زيبـايى، خصوصـاً هن. كند

كـار گرفتـه  هـای بسـيار بـه به منظور بيشـتر متـأثر شـدن احسـاس، اسـتدلال

حـال وقـت . شود و اشتياق دروغـين اغلـب بـا اسـتدلال و تأمـل اصـلاح شـود

ــه ــن نتيج ــد  اي ــادی واج ــدود زي ــا ح ــى ت ــايى اخلاق ــه زيب ــت ك ــری اس گي

ــه ــى ب ــوای عقلان ــت ق ــت و معاون ــر اس ــوع اخي ــن ن ــيات اي ــو خصوص ر منظ

  )Idem., 2005, p. 66(. طلبد تأثيرگذاری مناسب در ذهن انسانى را مى

بــا توضــيحات داده شــده كــاملاً مشــخص اســت كــه از نظــر هيــوم انســانِ صــاحب ذوق، 

جريـان  درمند از عقل و يا قـوای شـناختى نيـز هسـت و ايـن دو توانـايى در انسـان بايـد  بهره

در بــاب معيــار «هيــوم در مقالـه . باشـند بـا همــديگر نهايــتِ همكـاری را داشــته حكـم ذوقــى

پـردازد كـه اشـاره بـه  به ذكر مفصل و مصـداقى رابطـه عقـل و ذوق در آثـار هنـری مى» ذوق

  :شده ياری خواهد كرد بيان مسايلآن ما را در درك هرچه بهتر 

كـم بـرای فعاليـت ايـن قـوه لازم  اگر عقـل جـزء ضـروری ذوق نباشـد دسـت

نبـوغ، محصـول رابطـه متقابـل و تطـابق ] حاصـل از[همه آثـار باشـكوه . است

اش گنجــايش درك همــه اجــزا را نداشــته  كســى كــه ظــرف انديشــه: اجزاســت
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منظــور درك يكپــارچگى و وحــدت كــل، بــه مقايســه اجــزا  باشــد و نتوانــد بــه

هـر اثـر هنـری . تشـخيص دهـد هـا را تواند زيبايى يا نقـص بپردازد، هرگز نمى

غايت يا هدف خاصـى دارد كـه بـدان منظـور خلـق شـده و كمـابيش قـرار بـر 

، هـدف تـاريخ، تعلـيم عنـاقهـدف خطابـه، ا. آن است كه بدان غايت نائـل آيـد

در . واسـطه تحـرك انفعـالات و قـوه خيـال اسـت و هدف شعر، ايجاد لذت بـه

ــات و اهــداف ر ــد همــواره ايــن غاي ــر هنــری باي ــرار داد و  ا مــدهــر اث نظــر ق

كـار گرفتـه شـده تـا چـه انـدازه بـا اهـداف  قضاوت كرد كه مواد و مصـالح بـه

بـا فقـدان قـوه حكـم و نيـز نقصـان ذوق و قـوه ...   خاص آنهـا همخـوانى دارد

ــاعر نمى ــداع، ش ــق و اب ــين  خل ــس چن ــه از پ ــد ك ــدوار باش ــز امي ــد هرگ توان

ه دسـتى بـر آتـش هنـر قريـب بـه اتفـاق اهـل تميـز كـ... هايى برآيـد  ظرافت

انـد شـمار  دارند، توانـايى قضـاوت در بـاب زيبـايى را نيـز دارنـد و بسـيار اندك

 Idem.,1826, III (On). بهـره از فهـم سـالم باشـند صاحبان ذوق سـليم كـه بـى

the Standard of Taste), pp. 372-3) 
وم پــس فعاليــت عقــل بــرای دريافــت نــوعى از زيبــايى ضــروری اســت و از همــين رو هيــ

اگـر عقـل . كند كـه هـدف اصـلى نقـد، آميخـتن پرتوهـای فاهمـه بـا احسـاس اسـت ادعا مى

توانــد  واســطه را احســاس خواهــد كــرد و نمى هــای بــى ذوق را همراهــى نكنــد، تنهــا زيبــايى

بايــد توجــه داشــت  (Ibid., p. 275). را دريافــت كنــد) طــرح و اســتدلال(تــر  هــای عــالى زيبايى

ق همچنـان در انسـان فعـال اسـت، امـا فعاليـت آن محـدود بـه كه بـدون فعاليـت فاهمـه، ذو

  ١.هاست طبقه خاصى از زيبايى

                                                            
شناختى هيوم  كند كه نظريه زيبايى دعا مىشده ا پيتر كيوی در يكى از مقالات خويش با توجه به مسايل بيان.  ١

های هيوم در باب ارتبـاط عقـل و  قول وی برای تأييد ادعای خود به نقل. شود ای شناختى محسوب مى نظريه

توانند احساس زيبايى را ايجاد كنند و مثالى كـه او در جريـان نقـد  ، بحث از كيفياتى كه مى)يا احساس(ذوق 

كنـد، متوسـل  ذكـر مى) 1729( وصف دين طبيعى مؤلف دئيست William Wollaston)(ديدگاه والاستون 

در باب ارتباط عقل و ذوق و كيفيات زيباساز به اندازه كافى سخن گفته شد، پس در اينجا بايـد تنهـا . شود مى

بينـد،  آلود مـرا بـا زن همسـايه مى شخصى كه از طريق پنجره رفتار شـهوت«. به ذكر مثال هيوم كفايت كرد

امـا شـخص بايـد درگيـر برخـى فرضـيات . ن است چنان ساده باشد كه گمان كند او زن خود من استممك

همين منوال شخص  كيوی مدعى است به. »ديگری شود تا بتواند حكم اخلاقى در مورد اين رفتار صادر كند

كـه  چنان. كنـد شناختى احساسات بصری تجربه عنوان يك بازی زيبايى تواند به سادگى رفتار هيوم را به نمى

نهايتاً احساس اخلاقى ما را موجب خواهد شـد،  ،در نظريه اخلاقى هيوم شناخت ما از اشياء سودمند و مطلوب

كيفيتى چون سودمندی چه در اخـلاق و چـه در . ای حاكم است شناختى هيوم نيز چنين رويه در نظريه زيبايى
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. كنـد پس هيـوم در دريافـت زيبـايى برخـى كيفيـات بـر همكـاری عقـل و ذوق تأكيـد مى

امــا تأكيــد بــر ايــن همكــاری نبايــد عقيــده اصــلى او را كــه مــا بــا ذوق و احســاس، زيبــايى را 

كنـد، تقريبـاً ذوقـى  قـى كـه در همكـاری بـا عقـل فعاليـت مىذو. كنيم، مكدر كنـد دريافت مى

  .شود كامل محسوب مى

مــراد از عقلــى كــه بــا ذوق در داوری اعيــان طبيعــى، هنــری و اعمــال اخلاقــى همكــاری 

نظـر  بـه. توانـد مـا را در امـور واقـع يـاری كنـد عقـل تـأملى نمى. كند، عقل تـأملى نيسـت مى

خـورد،  هـای ايـن عقـل بـه چشـم مى در اسـتدلالرسد هيـوم تنهـا دقـت و صـحتى را كـه  مى

های عــادتى  او بيشــتر بــر عقــل تجربــى كــه مبتنــى بــر تــداعى. دانــد مفيــد بــه حــال ذوق مى

پس خيـال در انديشـه هيـوم بـه مقـام عقـل رسـيده و بـا تكيـه بـر . ورزد خيال است تأكيد مى

ول كمـــك های متبحرانـــه، مـــا را در ســـامان دادن تصـــوراتمان در الگوهـــای معقـــ تـــداعى

پـردازد كـه هرگـز واقعـاً تجربـه  چنين قوه خيالى به هيچ وجه بـه خلـق تصـوراتى نمى. كند مى

ای از تــداعى تصــورات را خلــق كــرده، ذهــن را بــه حركــت ســريع از  اند، بلكــه زنجيــره نشــده

هيـوم تمـايز سـنتى ميـان انديشـيدن و خيـال كـردن . كنـد تصوری به تصور ديگر تشـويق مى

ای اسـت كـه  خيـال همـان انديشـه معقـول اسـت و انديشـه معقـول، انديشـه. كند را مكدر مى

. انجامـد همـين دليـل بـه بـاور مى مطابق با آن، انطباع يا انطباعـاتى اوليـه موجـود اسـت و بـه

ترتيـب  بـدين. توانـد ذوق مـا را تحـت تـأثير قـرار دهـد پس باورهـای مـا در فلسـفه هيـوم مى

در واقـع ايـن ذوق از تصـوراتى لـذت . كنـد مىذوق خوب از پيش يـك خيـال فعـال را فـرض 

  )Gracyk, 2011(. كند كه محصول و فرآورده خيال است اخذ مى

  گيری نتيجه

شناسـى معتقـد اسـت كـه ذوق  درست است كه هيوم هم در حوزه اخلاق و هم در حـوزه زيبايى

كننده فضيلت، رذيلت، زيبايى و زشتى است، اما بايد توجه داشت كه از نظر  عامل اصلى و دريافت

وی، پيش از آنكه بخش عاطفى انسان، يعنى همان ذوق، واكنش خود را به افعال و اعيان نشـان 

                                                                                                                                            
 
 

كند، بلكه بايد از اين حقيقت آگاه شويم كه شىء يـا  شناسى به شكل علت ناآگاهانه احساس عمل نمى زيبايى

  . شناختى در ما ايجاد شود ا احساسى اخلاقى يا زيبايىعمل مورد نظر مفيد است ت

در واقـع، . نهـد هيوم با تبيين شناختى خود از ادراك زيبايى، پايه و اساس نقـد هنرهـای زيبـا را بنيـان مى

واسـطه احسـاس زيبـايى را ايجـاد  بى) هماننـد درخشـندگى رنـگ(نظريه هيوم مبنى بر اينكه برخى كيفيات 

  (Kivy, 1983, pp 195-208) .استكنند، غيرشناختى  مى
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البته مـراد از عقلـى كـه ذوق را در . دهد بايد عقل تصور صحيح و درستى از آنها به دست بياورد

های عادتى خيال است كه با  كند، همان عقل تجربى مبتنى بر تداعى ىداوری خويش مساعدت م

در صـورتى كـه ايـن عقـل نتوانـد . كنـد های خويش تصوری از امور برای ذوق فراهم مى تداعى

وظيفه خود را به درستى انجام دهد، واكنش ذوق به تصوری نادرست ابراز خواهد شد و به همـين 

طور عينى و دقيـق بـه شـناخت امـور  ر واقع انسان بايد ابتدا بهد. توان به آن تكيه كرد دليل نمى

برای اينكه احكـام . صورت تصوری پرداخته و سپس به آن واكنش ذوقى يا عاطفى نشان دهد به

 . احساسى و ذوقى ما عينى و كلى باشد، تثبيت ديدگاهى دقيق و مناسب ضروری است

هـای اخلاقـى يـا  ذوق در داوری رغـم همكـاری عقـل بـا البته بايد توجه داشـت كـه علـى

تـوان انتظـار داشـت كـه ايـن نـوع همكـاری بتوانـد اختلافـات عـاطفى و  شـناختى، نمى زيبايى

توانـد در تحقيقـات آتـى مـد  ايـن موضـوع مى. های مـذكور از بـين ببـرد ذوقى افراد را در حوزه
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